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  :ی گردند و هرکدام جداگانه بررسی می شود در این پژوهش باورهاي زرتشتی به چند دسته بخش م
  

  :خاندان و تبار  زرتشت 
نخست باید متذکر شوم گاتها که کتاب زرتشت است درباره زرتشت ، پیامبري او و نخـستین پیـروانش                  

در . سخن میگوید ولی چیزي درباره احوال شخصی اشوزرتشت، پدر و مادر و همسر و فرزندان او نـدارد             
اهیهایی در این مورد وجود دارد به نگر کهترین باید در صحت و درستی آنـان تردیـد             اوستاي جوانتر آگ  

ولـی  . نمود چراکه امکان تحریف در آنان بسیار زیاد است و بیشتر آمیخته با اسطوره و افـسانه هـستند            
  :آنچه از آن بدست میاید چنین است 

مادر او دغـدو و  . رتشت اسپنتمان بود زینام خانوادگ . ترگتراسپهی بود به نام پ    ی زرتشت شخص  يد پدر ج
دغـدو دختـر    .  دانـشور و درسـتکار بـود       يپوروشَسب اِسپنتْمْان مـرد   .  پوروشسب نام داشتند   يپدر و 

حاصل ازدواج پوروشسب و دغدو پنج پـسر بـود و           .  بود نوریو د ) اشراف( از خاندان نژادگان     روا  میه يفر
 ـنام سـه پـسر ا     .  شش فرزند داشت   ينام هوو زرتشت از همسر خود به      .  آنهاست نیزرتشت سوم   شانی

 ـی و نام سه دخترشان فرثْزَهینَرَه، هورچ  اوروتتَواستَرَه،  ستیا  ـی ثر،ین  ـ و پوروچیت  ـم. بـود ستای  وماهیدی
  . آوردمانی اامبری که به پی کسنی زرتشت و نخستيپسرعمو

مدیومانگهه به معنی کسی است که : ت در مورد مدیوماه که از نخستین ایمان آورندگان میباشد آمده اس          
در اینکه وي از خاندان زرتشت بوده تردیدي نیست .  ماه متولد شده است، میباشد15میان ماه ، یعنی در 
 پی برد ]آیین[میدیوماه از دودمان سپیتمان پس از آنکه به کنه       « :  گفته است    51/19چراکه وي در یسنا     

ن دیگر کوشاست همت گماشت تا دیگران را نیـز بیاگاهانـد کـه       و بشناخت، آن کسی را که از براي جها        
  ». پیروي از آیین مزدا در طی زندگی بهترین چیزهاست

بهموجب بندهش از پیترسپ که در بالا ذکرش آمد ، دو پسر باقی ماند یکی پدر زرتشت و دیگـري کـه                      
ادسپرم ،میدیماه بـه مـدت ده    در روایتی دیگر به موجب ز     .  نام داشت ، وي پدر میدیوماه بود       "اِراستی"

 بـاقی مانـد کـه او نیـز از پیـروان      "اشس تو"از میدیوماه نیز پسري به نام  . سال تنها پیرو زرتشت بود    
که در ) و اوسیجها(زرتشت بود ، میدیوماه از کسانی بود که به موجب مخالفت و دشمنی کوي ها و کرپنها            

و از غرب به شرق یعنی مکانی به نام بلخ رفتند که در واقع روحانیان آن زمان زرتشت بودند تبعید شدند 
  .آنجا پادشاهاي بود گشتاسپ نام، ذکر وي در پایین خواهد آمد

از نگاه تبار شناسی زرتشت را به موجب کتاب بندهش و دیگر کتابهاي پهلوي نیاکان زرتشت را پدر بـه                    
 سخت مورد تردیـد اسـت امـا از          هرچند این نسب شناسی   . پدر به منوچهر پادشاه پیشدادي میرسانند     

 از کیهر : منابع دردست براي بهتر آشنا شدن با خاندان وي ناگزیر به ذکر فرزندان زرتشت نیز هستیم                
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 موبد موبدان، پسر نی پسر ارشد او نخستگریبه عبارت د.  عمده بردوش داشتندیفیفرزندان زرتشت وظا
 از دختران وي نـامی  .است  بودهگرانی برز يبقه   ط سی و پسر سوم رئ    انی و افسر رزم   سی رئ نیدوم نخست 

پروچیستا که ذکرش در گاتهاي زرتـشت آمـده آنگـاه کـه سـخن از      /در دست نیست به جز پروچیسته 
  .خواستگاري وي به میان می آید و زرتشت از او می خواهد با خرد خود به رایزنی بنشیند

  
  :معناي نام زرتشت 

 ـدر اوستا زرثوشتَْرَ بـه تعب     (ت زراتُش ایزرتُشت، زردشت، زردهشت      ـ   يری  ییدارنـده روشـنا    «ی بـه معن
 یرانی اامبرینام پ) »نیستاره زر «يو سرانجام به معنا» دارنده شتر زردفام «گری ديری و به تعب»رنگ نیزر

 یدر متـون باسـتان   .است) وستا بخش انیکهنتر( گاهان  ندهی و سرا  سنای مزد ای ی زرتشت نی د ادگذاریو بن 
 و میتوان از این معنی این استنباط را داشت است شناس دانسته شده  زرتشت برابر با ستارهي معنا،یونانی

که یونانیان زرتشت را مجوس میدانستند و از خاندان مغان و از اینروست که با توجه به معناي واژه مگـه           
 ـ   اسم زرتشت در     ي از ده شکل برا    شتریببه هر روي    .اورا ستاره شناس خوانده اند      موجـود   یزبـان فارس

زارتشت، زارهشت، زاردشت، زارهوشت، زردهشت، زراتـشت، زرادشـت، زرتهـشت، زرهتـشت،             . است
 را ی اسم خانوادگزی و گاه ننامد ی او خود را در گاتها زرتشتر می است وللی قبنیهشت از ا دست و زره زره
 ی اسم خـانوادگ نیالبته ا.شود ی ذکر م»تمهیزرتشتر سپ« و به صورت    شود ی باشد افزوده م   »تمهیسپ«که  

آنچه  . استدی از خاندان سفای و دی آن از نژاد سفیظاهراً معن. ندیگو ی اسپنتمان مایرا امروزه سپنتمان و 
هرچند که در سـر زرت  » اشترا«و » زرت« اسم مرکب است از دو جزء  نی است که ا   نیکه مشخص است ا   

اند که شرح همه آنها موجـب طـول کـلام      درست کرده   آن ي برا یانواع و اقسام معن   . است اریاختلاف بس 
 ي ترکی نزدیان معنی و خشمگری و پس از آن پنی شناسان معتقدند زرد و زر   خیالبته اکثر تار  .خواهد شد 

 ـ »ریدارنده شتر پ  «ثبت کرده و    » زرنت«بارتولومه جزء اول را     .هستند » زراتـو «اسـت و دار        کـرده  ی معن
 ـ درست نباشد ز   چکدامی ه دیشا.است  دهترجمه کر » زرد«دانسته و آن را       کلمـه زرد در خـود اوسـتا         رای

» زرت« بـه  لی با اشترا تبد  بیک چرا در تر   نکهی ا یاست ول    آمده ری پ یبه معن » زرات«البته  . است »تیریز«
 ـ هنوز کلمـه شـتر و   رای ز ستی ن ي اسم اختلاف نظر   نیدر جزء دوم ا    .است  شد باعث اختلاف نظر شده      ای

 ـی امی قدی از اسامياری مانند بسغمبری که اسم پستی نی شکچی است و ه ی باق یاشتر در زبان فارس     یران
 و بـه همـان   دهد ی میمعن» دارنده شتر« و افتهی بیکه با اسب و شتر و گاو مرکب است با کلمه شتر ترک     

 پدر اسم. تندرو استای دارنده شتر راهوار و یمثل فراشتر به معن.باشد ی می در فارسمروز است که ایمعن
پـوروش  . و اسـپ دی و سـف اهی دو رنگ و سیزرتشت پوروش اسپ بوده که مرکب است از پوروش به معن          

  .دهد ی را مدی و سفاهی دارنده اسپ سیاسپ معن
 ـ  معرفی شده است، واژه اشو "اشه نو"در سایر بخشهاي اوستا زرتشت در زیر نام     مقـدسِ یکه بـه معن

. باشد ی مغمبری عنوان پایاست صفت   آمده ادی در اوستا ز   اشدنیز میب  ی و درست  ی راست ی و جسمان  یروحان
 گـر ی و دافتهی اوستا آمده صفت اشو از جانب اهورا مزدا به زرتشت اختصاص ي که در اکثر جاها    يبه طور 

اشوزرتشت .  مخاطب شودی به خطاب اشوئ   ه، از جانب خالق بخشند    ی که مخلوق  ستی بالاتر از ان ن    یمقام
  .اند دهی نامانیآباد را از سلسله مه
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  :خاستگاه زرتشت 
 ـیدائ( رود    در سـاحل  )  وچـه ی و   انَیاَر( در     که دیآی م   سخن   کهن  يها  شتی در    یرانی ا امبری پ نیاز ا  در ) یت

   در آن    کـه  داندی م  ی ئ  هی را در ناح     زرتشت  ستگاهیز)  شتیادیزام( در   دی متولد گرد   یرانی ا  لی قبا  نیسرزم
 برخی بر این باورند که در آن زمان دو لهجه در  دارد ن هامو اچهی با در ی مطابقت   که  است) يکوسو ( اچهیدر

شرق و غرب ایران ویج وجود داشته و لهجه و زبان گاتها مربوط به شرق ایران است بنابراین پذیرفتهداند  
 نام مـی    "دارجا" اوستا از رودخانه  .اشو زرتشت از شرق ایران و در ساحل رود سیحون متولد شده است            

   پنداشـته   خـوارزم  گـاه )  وچـه ی و   انَّیاَر ( هی ناح ریبهر تقد . برد که امروزه همان سیحون دانسته می شود       
 شـود  یم) تایسورااناهیاَردو ( شی در ستا    که  ی مذهب  ی مراسم  لی و بعضاً بدل    جانی آن را آذربا     و گاه  شود یم

 احتمالاً    که ود نم   مشخص   بطور قطع   توان ی را نم    زرتشت  تیموجود  خیتار. اند   ذکر کرده   ستانیآن را در س   
 هزار سال پیش از مـیلاد  6000 تا 1700 و گاه به دانند ی ملادی از مشی پ   سال 600 تا     سال 900 آنرا از     قدمت

   مردمـانش   کـه   برخاسـت  ی کهن ینی از سرزم   زرتشتمسیح دانسته اند به هر صورت تردیدي نیست که          
   . بودند ییایآر
  

  :پیامبري زرتشت 
در آغاز این بخش نخست به این اسطوره پرداخته می شود که چگونه اهورامزدا زرتشت را بـه پیـامبري              

  .برگزید سپس به دیگر جنبه هاي جنبش درونی زرتشت براي رهنمود مردم خواهم پرداخت
 مردمان و روشن کردن اندیـشه       در همان هنگام که زرتشت به بینش اهورایی دست یافته و به راهنمایی            

دیگري هم موضوع گزیده شدن کسی به پیامبري        ) سطح(آنها درباره واقیت هستی سرگرم بود ، در رویه        
در آن هنگـام کـه جهـان در    ) که در نوشتاري دیگر در موردش گفتگو میکنیم(به گفته گاتها  . مطرح بود 

اسازگاري همه جارا فراگرفتـه بـود ، گئـوش     آتش نادانی و خشم و بیداد می سوخت ، دروغ و کشتار و ن             
به درگاه آفریننده روي آورد و چاره جویی خواست، او از خداوند درخواست کرد کـه   ) روان جهان (اوروان

گئـوش اوروان  .رهبري را براي نجات جهان و مردمان بگمارد، تا مردمان را از ویرانگري و بـدي بـاز دارد              
  .ی براي چنین رهبري ضروري استتوانایی جسمان: همچنین نظر داد که 

بــاز بــه گفتــه گاتهــا اهــورا مــزدا باشــنیدن درخواســت روان جهــان بــا فــروزه هــاي خــود ، خــرد 
گـزارش گاتهـا از ایـن رایزنـی     . به رایزنی می پردازد) اشا و هیشتا(و راستی و داد    ) وهیشتامن(اهورایی

ز همه چیز آگاه است و بهتر از همه میدانست با آنکه اهورامزدا ا. ،بازتابی از آزاد منشی دین زرتشت است
 می پرسد که او چه کسی را براي این "اشا"که چه کسی را براي انجام این کار بزرگ برگزیند، نخست از  

ولی با گئوش اوروان همداستان است که     . می گوید که او کسی را نمیشناسد       "اشا". کار شایسته می داند   
رایزنی می کند و در حالی که وهومن در حـال           "وهومن"سپس با   . اشدچنین کسی باید نیرومند و توانا ب      

زیرا زرتشت تنها کسی . اندیشیدن است ، به آنان می گوید که او اشوزرتشت را براي این کار در نظر دارد
بود که با رایزنی با خرد نیک ، خدایان پنداري را کنار زده بود و با پیروي از وجدان و اخلاق ، گـرد بـدي             

همچنین زرتشت به رسـایی     .خود را به زیور خوبی و اخلاق آراست       ) اشا( و با پذیرش راستی و داد      نگشت
زیـرا  ! روان آفرینش از این گزینش در شـگفت شـد         .خود بسنده نکرده به رهنمود مردمان برخاسته بود       

رکوب کند و گمان میکرد چنین کسی باید از توان بدنی و زور بازو برخوردار باشد تا دشمنان و بدان را س               
ولی او زود به نادرستی گمان خود پی برد و پیمان بـست تـا   .زرتشت از چنین نیروي بدنی برخوردار نبود   

زرتشت را یاري دهد و از اهورا خواست تا به زرتشت استدلالی قوي و سخنی گیرا و توان اهورایی ارزانی         
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 اهورامزدا چنین کرد و بدین ترتیب وحی    .دارد تا در این کار دشواري که به او واگذار شده ، کامیاب شود             
البته وحی در آیین زرتشت با ادیان ) 3،5،6 بندهاي 31 و یسناي 11تا  8 بندهی   29یسناي  .(صورت گرفت 

سامی متفاوت است زیرا زرتشت اندیشمند بود و به وجود اهورا پی برده بود و تنها وظیفه پیام رسانی را                   
گون زندگی را ارزشیابی کرده بود و بـا وجـدان و اخـلاق آنهـا را     نداشت، او با خرد خویش روشهاي گونا     

  سنجیده و با روش درست به کار بسته بود اما این اندیشه چگونه در وجود زرتشت به وجود آمده بود؟
زرتشت نخستین آموزشها را از پدر و دیگر اندیشمندان نامدار شهر خود آموخت و برطبق نسک تـاریخ           

بویس ، وي بر این نظر است که زرتشت در پیش روحانیان جامعه خـود، درس              کیش زرتشت نوشته مري     
آموخته بود و به روحانی حرفه مبدل گشته بود وي براي اثبات نظر خود به بندي از دعاي زرتشت اشـاره    

زرتشت پس از کند و کـاو در  ). مري بویس جلد ا .(می کند همانند دعا کردن روحانیان زمان او بوده است         
هاي هم عصران خود به آنجا رسید که خدایان پنداري  نادرست، و تنها یک آفریننده وجود دارد          اندیشه  

باید به این نکته توجه داشت این اندیشه که تنها یک آفریننده وجود دارد بـه                . که همه هستی از اوست    
ده بودنـد  صورت بدوي در اندیشه پیشینیان زرتشت به وجود آمده بود و آنها به نوعی یکتـایی پـی بـر               

چراکه به دریایی یکتا به نام فراخکرت باور داشتند که تمام رودها از اوست، به وجود یگانـه گـاوي کـه                      
 معتقد بوند کـه تمـامی   "اوروارا"حیات از او سرچشمه گرفته است باورمند بودند و نیز به درختی به نام   

مان هم دوره و پیش از زرتـشت  گیاهان از او سرچشمه گرفته است پس نوعی یکتا اندیشی در ذهن مرد            
وجود داشته است که براي هرچیز منشائی یکتا و یگانـه در نـر میگرفتنـد و زرتـشت ایـن اندیـشه را                 

داستان پیـامبري  .متکاملتر و نوین تر ساخت و وي سر انجام در سن سی سالگی به پیامبري برگزیده شد     
ا مزدا را در مکاشفه اي درونی شناخت و         وي همان است که در بالاآمد ضمن این توضیح که زرتشت اهور           

به وجودش پی برد، و این باورمندي به خداي یگانه را به اثبات نرساند همانگونه که هـیچ پیـامبر و پیـاو        
آوري و آموزگار از آسمان فرستاده شده اي تا به اکنون نتوانسته صحت سخن خویش را نشان دهد که آیا 

اه به دین نگریستن باعث به وجود آمدن پرسشهایی می شود که خدایی هست؟، روشن است از این دیدگ
  . در این نوشتار قصد پرداختن به آن را نداریم و در آینده به این موضوعات پرداخته می شود

  
  : اهورامزدا 

  :واژه اهورامزدا 
ز بیـشتر  درآغـا .براي براي خداي یگانه به کاربرده،اهورامزدا اسـت       ) گاتها(واژه اي که زرتشت در اوستا       

بـه خـشنودي اهـورا    ) : معنی(که در چم » خَشنوتَره اَهوره مزدا « :نیایشها، این عبارت به چشم میخورد   
 اهوره مـزدا، هرمـزد،     ی که در زبان فارسی نیز آمده است؛       نی د ي واژه   نی ا يشهایگو گرید .مزدا میباشد 

 شـده   لی است و از اهورا و مـزدا تـشک         یبی ترک ي واژه   کیاهورامزدا   .هرمزد، هورمزد و اَهرمزد هستند    
 حافظه  ی گاتاها به معن   ي بندها یمزدا در بعض  .  اهورامزدا جدا از هم بکار رفته است       یدر گاتاها گاه  . است

.  باشدی دانش و هوش می مذسِ، به معنتی واژه در سانسکرنیا.  داشتن استادیو به حافظه سپردن و به 
 و آگاه و دانا برداشـت کـرده   اری هوشیه کار برده شده است از آن معن   خدا ب  ي که مزدا برا   ی وقت نیابنابر
 همچنـین  . سرورِ دانـا اسـت  یِ سرور و بزرگ است پس اهورامزدا در مجموع به معن    ي بمعنا زیاهورا ن . اند

  .برهمنان از اَسور استفاده میکنند که در چم سورو و مولا است
به مفهوم دانا ترکیب گشته است  » زدا«در چم بزرگ و     » مه«برخی براي گمان اند که لفظ مزدا از دو واژه           

  .ك به عنوان صفت دنبال واژه اهورا می آید



 ٥

  
  :باور پیشینیان زرتشت 

پیش از اشو زرتشت اهوره ها خدایان قبیله اي بودند، و هر قبیله داراي خداي بزرگ و واحدي بود ولـی                     
انه وجود دارد که آفریدگار و منشا نیکی و راستی زرتشت  نوید داد که در جهان سروري دانا و خدایی یگ     

با این توضیح کـه در  . و پشتیبان همه مردمانی است که از میان دو راه نیک و بد راه نیک را انتخاب کنند  
به هر روي با گفته هاي زرتشت    . پیش از زرتشت به خدایان بزرگی همچون وارونا نیز اطلاق میشده است           

ایان قبیله اي که اغلب از ارباب انواع و خدایان طبیعی بودنـد، بلاتکلیـف مـی             و دعوت او به آیین نو هد      
ماندند و  مردمانی که دراز زمانی این خدایان را ستایش کرده و با دل و جان پرستیده بودند نمیتوانستند             

ت در اما زرتـش . به آسانی خداي نادیده و یکتائی که آفریدگار همه چیز باشد را مورد ستایش قرار دهند               
رستاخیز خود عموم خدایان طبیعت را برانداخت و آنها را به مقام دیوان یا خدایان دروغین در آورد و به                    
جاي انها اهورامزدا را شناسانید ؛ پروردگاري که مفهوم مجرد داشت و صفاتش چون امشاسپندان در گرد    

فروشی هـا  . تا ، ورثرغنه ، هوم وي بودند، به همین جهت است که خدایان بزرگ قدیم چون میترا ، آناهی      
جـاي  ... را در گاتها راه نیست و هیچ روي از آنان یاد نمیشود و شاید بتوان گفت آرمیئتی و اشا و بهمن و       

  .آنها را پر کردند هرچند میترا در مقام دادگري خود در روز رستاخیز باقی ماند
  
   : اهورامزداي هایژگیو

 ياهـورامزدا خـالق و داور همـه         . پرسـتند  ی اهورا مزدا را م    سنانیمزد.  جهان است  نندهی آفر اهورامزدا
او با . )44یسنا ( استی و برقرار کننده نظم هستیکی و تار ی روشن نندهی آفر زی و ن  ينوی و م  ي ماد يزهایچ

 يبـرا . نهاست و با خود ت    ندی آفر ی است پس در واقع او از عدم م        دهی بخش ی را هست  زی همه چ  دنیشیاند
 ي خوب به ويزهای چي همه بای آورده شده و تقرکی در حدود شصت صفتِ نشت،یهرمزد  اهورا مزدا در    

 ـنی م سـپنتَه  : است ری شش صفتِ برجسته ز    ي دارا سنای او در مزد   نیهمچن. منتصب شده است    ـی وی  یعن
 ـ کـه با  ی و پادشاه  اری شهر یعنی وری شهر ي امروز شی بگو رنهی روان، خشثره و   نیمقدس تر   انتخـاب و  دی

 ـ   ي امـروز  شیهورتـات بگـو   .  مقدس یی پارسا یعنی است   یتید، سپنتَه آرم   شو دهیبرگز  ی خـورداد بمعن
 ـ و قـانون ا ی و درستی راستیعنیاو اشه .  استی مرگی و بی و امرتات جاودانگ   یی و رسا  تیجامع  و يزدی

 ـ صفات در مزد   نیا.  خوب منش  ی وهومنَه است به معن    نیهمچن.  است یپاک  بـه نـامِ امـشاسپندان       سنای
 ـ       یزدانی شد که ا   ی پنداشته م  ی شوند و زمان   یمخوانده    از يری تفـس نی جدا از اهورامزدا هستند امـا چن

  . شودی نمافتیامشاسپندان در رابطه با اهورامزدا در گاتها 
 ـنبراساس کتاب بندهش که در زمان ساسانیان نوشته شده است             ي نـده ی مخـالفِ اهـورامزدا و زا      يروی

 منی اهر،یترکیش زرتشد ).5 بند  44یسناي  ( گاتها است  حیه نص صر   کند ک  ی م ی معرف منی را اهر  ها يبد
 همـان  منی بلکه اهـر  ستی او ن  ي برا یبی مقابله با قدرتِ اهورا مزدا را ندارد و رق         ي برا ی توانِ ذات  چگاهیه

 اهورا مـزدا و پـسر زروان و     بِی برادر و رق   منی اهر ان،ی است اما در باورِ زروان     وینی اَنگره م  ای بد   ي شهیاند
  .است جداگانه از اهورا مزدا یتی هويدارا
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  :گاتها 
  :چکیده اي در مورد گاتها

: ییبـه اوسـتا   (» هفت هـات   «سنی گاهان است،    ینگیری همان اصالت و د    ي از آثار زرتشت که دارا     یکی
Haptanghaiti (     مجموعه نی که تعلق است يا اکنون چند دهه .  است 41 تا   35 سنینام دارد و شامل 

 منظومهفت هات نه چون گاهان که ).  به بعد135و 100، 96، ص 1377 سیبو( اثبات شده است   به زرتشت 
 ثابـت و   یی دعاها جادیمند است که هدف زرتشت از نگارش آن، ا           منثور و سامان   ي است، اثر  انهیگو  و تک 
 هات که    و درخشان هفت   ینثر عال .  بوده است  ینی و د  یشیای ن ينهایی در آ  يبر   کاربرد و بهره   ي برا یرسم

 گاهان تفـاوت دارد امـا   فی ظرو بوده، البته با نظم استادانه      ینی د يها  نیی تلاوت منظم در آ    يمناسب برا 
 یی دعاهاي و عمل شخص زرتشت در آماده ساز     می تصم ٔ هر دو اثر نشان دهنده     یی و محتوا  یفخامت کلام 

 را در پهلوي گـاس میگوینـد      گاتها. خود است  ینی د يها  نیی استفاده و تلاوت در مراسم و آ       يمناسب برا 
این واژه نیز در سانسکریت گاتا آمده است        .جمع آن گاسان می باشد و گاسانیک ترکیب وصفی آن است          

و جاي تردیدي وجود .و از اینرو در میان برهمنها گاتا عبارت است از قطعات منظومی که د میان نثر باشد             
  .ندندارد که منظوم گاتا و وید هر دو از ریشه و بن باش

 زرتشت در گاتها شانزده بار از خود نام میبرد اما به آن گونه اي که در اوستا از او نام برده شده و از زبان              
 ، 6بنـد  28در گاتها زرتشت مانند شخصی غایب از خود نام میبرد همانند یـسنا     .او چیزي گفته می شود    

 و گاهی بر سـر      19بند46 و یسنا  8بند43گاهی مثل شخص حاضر چنانکه در یسنا        ...  و 16بند14،41بند33
یک قطعه از خود به اسم زرتشت و یا پیغمبر مثل شخص غایب نام میبرد پس از آن مانند شخص حاضـر              

 46 و گاهی نیز به شـخص خـود خطـاب مـی کندهماننـد                15بند51 و   6 بند 50می شود چنانکه در یسنا    
ع و ویژه اي که رد آتن سخن گوید حال به هر نو) هفت هات(به هر روي گاتها سخنان زرتشت است     14بند

گویاي تحولات انسانی است که خود را موظف به اصلاح جامعه میداند و در این مورد با اهورامزدا و خـرد              
  .خویش به همپرسی مینشیند

  
  :بخشهاي گاتها 

 کـه   28از یـسناي    .در مورد نیایش اهورامزدا،گزینش پیامبر و آزادي گزینش دین اسـت          :  اهنودگات   -1
و آزادي ) ؟(که در مورد راه زندگی و دوگانگی منش    31یش اهورامزدا است آغاز می شود و تا با یسناي           نیا

  .گزینش است پایان میابد
 آغاز 43در باره راز آفرینش، خود شناسی و خداشناسی گفتگو میکند، این بخش از یسنا   :  اشتودگات   -2

اهنمایی و نجـات بـدان و خویـشکاري اشـوان       که در مورد دشمنی با دروغ پردازان،در ر        46و با یسناي    
  .راستکارن است پایان میابد

سخن به میان مـی     ...) منش و روان آفریننده و    (در باره آفرینش و فراگر آن سپنتامینو      :  سپنتمدگات   -3
  . که در مورد نیایش اهورامزدا است پایان میابد50 آغاز و با یسناي 47آورد این بخش از گاتها از یسناي 

) نوشدن جهان ( است و در باره بهره کار آدمی و فراشکرت         51این بخش شامل سناي     : هوخشترگات   و -4
  .و شهریاري اهورامزدا سخن میگوید

شـامل بـرآورده    .  میباشـد    53این بخش نیز همانند بخش پیشین شامل یسناي         :  وهشتواشت گات    -5
 ،براي دنبـال کـردن کـار اشـو       شدن آرزوي زرتشت،درگسترش دین و اندرز به دختران و پسران جوان          

  .زرتشت است



 ٧

  :امشاسپندان 
نخست سیر اساسی و بنیادي آموزه زرتشت در مورد امشاسپندان را بازگو خواهم نمود و در پس آن بـه                    
تغییراتی که در بن آموزشهاي زرتشت توسط موبدان داده شده است ؛ اشوزرتشت پس از آنکه خداوند را 

معرفی می ) سپنتامینیو(، فراگیرنده و دهنده خوبی ها     )اشا(، دادگر ) مزدا (، همه دانا  ) اهورا(هستی بخش   
کند ، شش فروزه بنیادي دیگر براي خداوند بر می شمارد و همچنین می گوید که پرتوي از این  فروزه ها 

  :این فروزه ها عبارتند از . در آدمی نیز وجود دارد
بـه  » وه«وهیـشتا از ریـشه   . مقدس اسـت که به معناي بهترین منش و خرد        ) بهمن(وهیشتامن -1

به معناي منش و خرد و باهم به معناي بهتـرین اندیـشه بـا               » منَ«معناي والا ترین یا بهترین و       
 است و همه آدمیـان بـا فـروزه و           "خرد جهانی "وهیشتا من گوهر خرد و      .والاترین منش است  

  . یا خرد جهانی است"یشتامنوه"وهومن بازتابی از .پدید آمدخ اند) وهومن(توانایی منش نیک
اشاوهیشتا ، راستی جهانی و قانون      .والا است ) داد(که به معناي راستی   ) اردیبهشت(اَشاوهشیتا   -2

اشا نشانه خواست اهورایی است و پوینـدگان  .دگرگونی ناپذیر است که آفرینش را نظم می دهد   
 بیشتر جاها بـا  "هیشتااشاو" و  "وهیشتامن"در گاتها   . می رسند ) اوشتا(آن راه، به خوشبختی   

اشا در خرد اهورامزدا پدید آمـد و بـا         .هم آمده اند هرچند که از اشا بیشتر نام برده شده است           
دیـن زرتـشتی دیـن      .راستی و داد یکی استاز این رو اشا و هیشتابه معنی گوهر داد هم هست              

رتـشتی هـم   راستی و داد است که همه جا با دروغ در جنگ است از اینرو اشا ، گـوهر دیـن ز               
 .هست

خشترا از ریشه   .سومین فروزه اهورامزدا معناي توانایی برگزیدنی است      ) : شهریور(خشتراوییریا -3
این فـروزه   . تعبیر کرده اند   "شهریاري خدایی "اسن فروزه را به     .به معناي توانایی است   » خش«

لکـه   اهوراکزدا داراي صـفات بـد نیـست ب        .معرف نیروي سازنده است و نه قدرت ویران کننده        
 .توانایی هایش در راه سازندگی و بخشندگی و مهر است

بـه معنـاي افزاینـده و       » سـپنتا «.چهارمین فروزه بزرگ اهورامزدا است    ) اسفند(سپنتا آرمیتی  -4
به معناي آرامش ، هم آهنگی و مهر است و دو واژه باهم به معناي آرامـش افزاینـده            » آرمیتی«

را که از راه همکاري آدمیان با اهورامزدا به دست می     سپنتا آرمیتی، آرامش و مهر جهانی       . است
 .آید نشان می دهد

او همه خوبی ها . اهورامزدا گوهر کمال است.که به معناي رسایی و کمال است ) خرداد(هئوروتات -5
 اهـورامزدا  "خودشناسـی " نمـادي از  "کمال"را در خود دارد و همه خوبیها را از خود می دهد 

ا کوشش در راه رسیدن به کمال ، با به کار بـردن خـرد و کـارکرد بـه             آدمیان می توانند ب   .است
راستی ومهرورزي ، توان اهورایی بدست آورده در راستاي کمال راه پیموده ، خو را شناخته و به    

 .اهورا مزدا برسند این امشاسپند نماد رسایی و خودشناسی است
در اوسـتا   .ز ، بی انجام و جاودانی است      اهورامزدا بی آغا  .به معناي بیمرگی است   ) امرداد(امرتات -6

امرداد و خرداد بیشتر جاها با هم آمده اند و این نشانه از آن دارد که راه رسیدن بـه بیمرگـی،                   
 .نایل شدن به کمال، رسایی و خود شناسی است

و .  است و این فروزه ها آفریـده او و قـائم بـه او هـستند    "کلی"این فروزه ها پیکر ندارند و اهورا مزدا       
اهورامزدا بر هریک از این فروزه هاي خود حمل می شود، این لازمه کلی بودن است و بازتـابی اسـت از                     

  .  در دین زرتشت"وحدا وجود"فلسفه 
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در گاتهاي زرتشت از فرشته هاي همچون اشی، سروش و آذر نام برده شده اسـت بـدون آنکـه آنهـا را          
در ایـن  . از گاتهاست که نام ایزد به انها داده شـده اسـت  بخواند و تنها در نوشته هاي پس    ) ایزد(فرشته

نوهنوشته ها از ایزدان بیشماري نام برده شده تا آنجا که هانري کربن فرشته شناسی را مهمترین بخـش       
نخستین گام در راه فرشته سازي در یسنا هفت هات برداشته شـد و بـا ایـن    .دین زرتشت دانسته است   

 دادند که "امشاسپندان" یا "امشاسپنتا"اهورامزدا به صورت گروهی نام ترتیب که به شش فروزه بزرگ 
هریک از این شـش فـروزه اهـورامزدا         . به دهشمندان بی مرگ یا فرشتگان برتر ، برگردانده شده است          

پشتیبان یکی از عناصر و یا موجودات طبیعی و همچنین حامی یکی از ویژگی ها و یا چیزهاي متعلق بـه       
  : ین ترتیبآدمی شدند  بد

  .وهمن یا بهمن فرشته پاسدار گله در جهان و نیز نگه دارنده سلامت اندیشه در آدمی است
  .اشا در طبیعت پاسدار آتش و همچنین نگاه دارنده سلامت تن در انسان است

  خشترا یا توانایی برگزیده پاسدار فلز در طبیعت و حافظ دارایی در انشان است
ه پاسدار زمین  و همچنین پشتیبان و راهنماي احساسات  و قلـوب آدمیـان       آرمیتی یا سپندارمزد فرشت   

  .است
بهتـرین زنـدگی و     " ،   "رسایی و کمال  "هوروتات و امرتات به ترتیب پاسدار آب و گیاهان در طبیعت و             

  . در انسانها هستند"بیمرگی
اي هفتن یشت هم تنها     واژه امشاسپندان به عنوان اسم جمع رباي شش فروزه در گاتها نیامده و در یسن              

آنهـا  .دوبار ذکر شده است ، در این مورد نیز همه امشاسپنتا ساخته و آفریده اهورامزدا دانسته شده اند                 
هستند و اهورامزدا را در نگاهداري ، پیشرفت و تازه شدن آفرینش ) سپنتا(دانا ، توانا، باشکوه و افزاینده  

ا و شش فروزه  باهم ، به عنوان هفت امـشاسپند ذکـر              گاهی در اوستا اهورامزد   .جهان همراهی می کنند   
شده اند که چیزي جز یکی بودن اهورامزدا با شش فروزه اش نمی رساند البته این را میتوان با توجه بـه                   
گاتها اذعان داشت ولی ممکن است آنچه مد نظر گردآورندگان اوستا بوده باشد چیزي جز آن باشد که در 

  .گاتها است
   

  :سخنان زرتشت آموزشها و 
  

  :زندگی پر کوشش و سازنده 
. یکی از ویژگی هاي زیستن طبق قانون اشا، کوشش پویایی در راه پیشرفت و رسیدن به رسـایی اسـت                  

خرد اهورایی ، راستی و توان اخلاقی ، از آن کسی است که براي آبادانی . تنبلی ، اهریمنی و ناپسند است
ید دل ها را از دشمنی، دروغ به دور نگه داشت و راستی و مهر را        در همه کوششها با   . جهان کار می کنند   

آرمـان زنـدگی شـادي و       .آیین زرتشت با رهبانیت ، ریاضت و ازدواج نکردن مخالف است          . گشترش داد 
، از راه سـازندگی و    )کمـال معنـوي   (خوشبختی است که با کوشش در این جهـان ، بـا رسـایی مینـوي               

تشت به تفسیري به روي سه هویت فردي ، دینی و اجتماعی تکیـه          دین زر . دهشمندي به دست می آید    
زندگی جایگـاه خـوبی و   .براي کسانی است که که به گروه اشوان می پیوندند         » اوشتا«دارد و خوشبختی    

در نظرگاه دکتر فرهنگ مهر چنین . بدي است و اشوان باید براي نیکویی و اشویی کوشش و مبارزه کنند            
رزه اخلاقی را سفارش می کند و نبه مبارزه بدنی را که ایـن گفتـه ایـشان بـا                    است که دین زرتشت مبا    
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به هر .  زیر پرسش قرار میگیرد که گفتگو در این مورد را به زمانی دیگر موکول می کنیم2 بند 33یسناي 
  .روي گاتها آموزش می دهد که آدمی باید خوبی را براي خوبی انجام دهد و نه به انتظار پاداش

  
  :حیط زیست حفظ م

در پاك نگاهداشتن آب ، آتـش ، خـاك و هـوا    ) حتی ایرانیان پیش از زرتشت(وسواس ایرانیان زرتشت  
هرودوت و گزنفون در باره آن نوشته اند که ایرانیان هیچ چیز آلوده و کثیفـی           . زبانزد یوناینان بوده است   

در آیین مزدیسنا هر آنچه داده      . درا در آب نمیریزند و در پاك نگه داشتن خاك و زمین مراقبت می کنن              
تفاوتی زیادي است میان دینهایی که ماه و تن را شـیطانی            . اهورایی است ، پاك و دوست داشتنی است         

ایـن  . میدانند  همانند آیین گنوسی و زرتشتیان که آن را بخشش خدایی و در خور حمایت می شـمارند                 
  .بردانسان است که نباید ماده را در راه نادرست بکار 

  
  :تکامل و نو خواهی 

لازمـه اشـا    ) فرشـکرت (تجدد خواهی، کوشش در راه نو شدن جهان         .اشا قانون پیشرفت و تکامل است     
بدین دلیل که گاتها وارد جزئیات نشده است و به گفته اي دیگر وارد سیاست و اقتـصاد و قـانون                     . است

ین دور شدن و یا مخالفت در آموزه هاي      قضایی نگردیده بنابراین تجدد در آن هرگز بدعت گذاري و از د           
دین در آن معنا ندارد زیرا زرتشت در گاتها تنها به موضوعات اخلاقی پرداخته و از وارد شدن به جزئیات     

انسان باید در خوردن و نوشیدن، رعایت سلامت بدن و . گاتها اصول را بیان کرده است.پرهیز داشته است
گوشت معینی ممنوع است یا نه این به امکانات بهداشـتی روز بـستگی       روان را بکند و اینکه آیا خوردن        

به گونه اي کلی اصول غیر  .دارد و اینکه شخص با خرد خود به همپرسی بنشیند و با دانش روز پیش برود               
در هر امورد بایـد بـا خـرد و          .قابل تغییر ، مطلق و ابدي در گاتها هستند،جزئیات باید تغییر پذیر باشند            

  .م کلی را به امر موضوعی، جاري کرد و نتیجه گرفتدانش ، حک
  

  : ی زرتشتنیی در آی اخلاقيادهای و بنی ، مقام آدماریاخت
 ؛ شی ارجمند است ، زرتـشت در آموزشـها  ی مقامي ، انسان دارا  امبری پ ي زرتشت و در ساختار فکر     نید

 و شر ، خدا را هرچـه   ي آن در جهان و شکست بد      ي به شکل هرچه استوارتر و برقرار      یکی ن ي برقرا يبرا
 ي و بدیکی نانی دائم مکاری ، جهان صحنه پنی دادیبنابر اصل و بن. کندی و همراه مکی نزد ی به آدم  شتریب

 خود ، و خرد و اری بر آنست تا با اختیاصالت مقام انسان.  برعهده دارد یفی تکالانی منیاست و انسان در ا
 ـ و با تاک  یاهورامزدا خود با روشن   .ندی از دو راه را برگز     یکی ، خود    دهیآن بخش  که خداوند به     يزیتم  از دی

 خواست و اهـداف  ادِی خداوند را در بننشی گزنی و بد را خود انتخاب کندو با ا کی تا راه ن   خواهدیانسان م 
  .  کندياری ي بر بدیکی بر شر و نری خيروزی پي اش برایینها
 کرد ،   نیهرگاه چن . قرار دهد  زانی خردِ خود را داور و م      – نشی گز ي ، برا  ی است تا آدم   ي هشدار نی ا یول

 جهان و نی خود ، هم در اي بهشت را براای ) شتَهیوه ( ی زندگنی که بهترستهی است خردمند و شایانسان
  .  خواسته استنی پسيهم سرا

 ـن«  : دیگوی م ی اهورا مزدا به روشن    2 بند   30 هات   سنای در  ـ ، بـه آن بن   تانیشـها  بـا گو   دی بـشنو  کی  ادی
 ـ از دو راه نیکی دینی خود و بادقت برگزي برادی بسنجيبا خردمند . میگوی شما م ي که برا  ینیراست  و کی

 دیان دچار افسوس بشوی از آنکه وقت بگزرد و در پاشی انجامد ، پی م ی فرجام کی به ن  کیبد را که کدام     
  » .دی کرده باشياری ییقصد نها را تا منشی تا آفردی را انتخاب کنکی و نریراه خ. 
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 ـ نـست ی به مقصد کمال تنها در گرو ا دنی ، رس  ی جهان نی ا ی دوران زندگ  در  ـ در اختی کـه آدم  کـه  ياری
راه در .( شودی مزی پس از مرگ نی در زندگي موجب رستگار نی و ا  ندی را برگز  ی راست ایداراست ، راه اَشَه     

 در دو ی زنـدگان نـد ی و دروغ را برگزی او که تباه« :دیگوی مزرتشت)  است یی است و آن اشو  یکیجهان  
به درد و رنج و افسوس از کـردار خـود   ) پل صراط ( نوتی خود تباه کرده است و بر سر راه چ       يجهان برا 

 بر شالوده اخـلاق و  ی ، اساس رفتار آدمیی ارائه شده گاتها  می مفاه در) 13 بند   51 ، هات    سنای(  » رسدیم
 کوشا و فعال منع     ی و دست فروهشتن از زندگ     اضتیهرنوع ر .  استوار است  ی زندگ ری تدب ای یحکمت عمل 

 ـ ، و ا   ندی را برگز  یعی سالم طب  وهی ش ی تا در زندگ   شودی آموزش داده م   یشده و به آدم     ـی راه طب  نی  بـا   یع
 ـ می اجتمـاع ی و داشتن خـانواده و زنـدگ      ي خداوند ي از مواهب و بخشش ها     يارکوشش و برخورد    سری

 و مـسئول اعمـال و   ی قائم به خرد و آگاهیآدم. کندی نگاه مي ا ژهی و چهیان از در   به انس  زرتشت. شودیم
 کـرد و سـقوط   یچی که از فرمان خداوند سـرپ ی وجه فرزند آدم ، آدمچیانسان به ه. باشدیکردار خود م  

ل و  ، کامییاتها گي هاشهیانسان در محدوده اند.ستی بر دوش کشد ندینمود ، و بار آن گناه را به تاوان با
 ـفزای را ب  ی و راست  یی را انتخاب کند تا جهانِ اَشا      کی ، راه درست و ن     اریآگاه و مسئول است تا با اخت        و  دی

 ، نـه آنکـه تنهـا در    ی آدماری به اصالت اخت   زرتشت.  کند ياری زی عمل ، خداوند را ن     نیرونق بخشد و با ا    
 ـ      ی مبحث یاصول فلسف   ـ ی تازه گشود ، بلکه ارزش و مقـام آدم  ـیرد ، اسـاس کـاهل   را بـالا ب  را ی و تنبل

، در لـوح    ) ستی انسانها ن  انی م یتفاوت ( دهی آفر کی را ن  ی را زرتشت و نه کس     یخداوند نه کس  .برانداخت
 ـی از تولدش رقم خـورده و نـه ن         شی پ ی کس ي قلم به بد   ه ثبت نشده است ، ن     ی سرنوشت کس  یازل  و  یک

 ـ روشن به آن بنگرشهی با اند«: ود دارد  وجزی هست و راه بد نکی بلکه در جهان راه ن– او   يرستگار  ، دی
 ـاز م..... دیی و راه را انتخاب نمادی دهزیخود تم  ) کیراه بد و ن    ( نیی دو آ  نی ا ایم  ـ اانی  کـه  ی دو کـس نی

 ـ) 11 بند 31، هات 3و2 بند 30 ، هات سنای( »  نه بد را ندی را برگز  کی راه ن  دی با ستیخواهان رستگار   یول
  :  آمده است نی چنی و اصالت آدميتر در مورد آزاددر شکل روشنتر و جالب 

 ـ و ننی ، بشر و دشی مزدا در روز نخست از خرد خوي که تو ا  ی در هنگام  «  ـ انديروی  ـ آفرشهی  و در يدی
 که هرکس ی ، خواستيدی که تو کردار و اراده آفر ی ، وقت  ي در آورد  ي را به قالب ماد    ی که زندگان  یهنگام

 نکته اي که لازم است توجه کرد اختیار در دیـن            ».  اش رفتار کند   یر درون  باو يبرحسب اراده خود از رو    
زرتشت جاي نقد و بررسی دارد که البته در اینجا بدان نخواهم پرداخت و در آینده در مـورد نقـد کلـی          

  .آیین زرتشت وارد آنها خواهم شد
  

  :اشویی در آیین بهی 
شده اشویی است که از واژه اشا امده اسـت و در چـم              فروزه اي که در اوستا به آن اهمیت فراوانی داده           

زرتشتیان به جلوي نام پیامبر خود اشو می افزایند و میگویند اشو زرتشت .پاکی و درستی و راستی است    
اصولا کسی را اشو گویند که وجودش بزیور پاکی و پرهیزکاري ، راستی و     .که به چم زرتشت پاك میباشد     
استه باشد کسی که درون و برونش از عیب و بدي پاك بوده و داراي همه               درستی ، امانت و راستگویی آر     

اشویی دو جنبه دارد که عبارت است از اشویی دورنی و برونی ، برونی شامل اشویی تن . صفات نیک باشد
و اشویی درونی عبارت است از     ) آب ، خاك ، باد ، آتش      ( ، جامه ، خانه و اطراف خانه و نیز چهار آخشیج            

یک زرتشتی وظیفه دارد که هر دوجنبه آن را رعایت کند بدان معنی             .  در اندیشه ، گفتار و کردار      اشویی
قطعه زیباي اشم و هو در تعریف و توصیف از فروزه اشویی     . که از برون و هم از درون خود را پاك گرداند          

  : سروده شده است 
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  . اشویی بهتربن نعت است...........استی. وهیشتم. وهو.اشم 
  . اشویی خوشیختی است ...........اهمائی. اوشتا.استی. اوشتا
  . خوشبخت کسی است که داراي بهترین اشویی باشد..........اشم. وهیشتائی.اشائی.هیت

  : هرودوت میگوید زرتشتیان غالبا فرزندان خود را بر سه چیز آموزش میدادند
   راستی -1
   سوارکاري -2
   تیراندازي -3
  

  : کی نشهیاند
 نی و ساده تـر نیتری از عالیکی داده است می که زرتشت تعلی اخلاق نی قوان " : دیگوی م نگی مترل سیورم

   ". جهان استیمقررات اخلاق
 باشد کـه در واقـع جـوهر    کی زرتشت ، گفتار ، پندار و کردار نی از مقررات ساده اخلاق  ي منظور و  دیشا

 ی و اساس محکمهی سه اصل آنچنان پانیا . دی رسی به کمالات انسان توانی از آن م   يرویاخلاق است و با پ    
 ، پنـدار و کـردار   تار گف يبای سه ستون بلند و ز     ي که زرتشت برو   ی کاخ " یتنیدارد که بقول پروفسور و    

   ". نخواهد شدرانی وچگاهی استوار داشته هکین
ه زرتشت در جز آن  کینی چگونه ممکن بود آئیسی عياز برا ....." : دیگوی سه اصل منی از اشی در ستااو

 همه ي سه کلمه دارانی اایآ. داردانی نموده بود ، بهتر و پاك تر از او بانی را بکی ، کردار و گفتار ن     شهیاند
 ـ پارسـا چ نی مرسلز ای ممکن است کس   ای آ رود؟ی مذاهب بشمار نم   هی و اساس کل   ستی ن زیچ  بـه آن  يزی
 شهی را که اند   ی کس ی آن نمود ، ول    مهی ضم نتوای را م  یسی ، عشق ع   ي آر دی پاسخ گو  ی کس دیشا. دیفزایب

 ـ را که اندیکس.  بلکه سراسر جهان و خالقش را دوستار خواهد بودیسیخوب و پاك است نه تنها ع      شهی
ایـن   ". اسـت  کی کردار و گفتار نیقیحق انی بن کی ن شهی اند شهیهم.پاك است لاجرم دل هم پاك است      

اي تارنگار دانست اما ذکر این نقل قول نیاز میدانـستم           نظر شخصی است نباید آنرا در راستاي نوشتار ه        
 با اشاره به    گری اوستا شناس د   کی ،   گریگا. چرا که روشنگري خوبی است براي اندیشه نیک در مزدیسنا         

 نکته نی ابرام بر ا سنای مزد نیی و اساس آ   هیپا : دیگوی م کندی م فای ا ی در زندگ  کی ن شهی که اند  ینقش مهم 
 ـ رفتار ها و گفتار ها در طـول زندگ هی و اساس کلهی پاشهی اندیاست که پاک    ـ اندی ، پـاک يآر. ستی  شهی

 و ي خود را در شعار معنـو نی د یقی زرتشت روح حق   "بقول نگر کار    . کاخ باشکوه اخلاق است    يسنگ بنا 
 نـان ی د مقـدس بـهِ  ي در کتابهـا ی سه اصل مکرر به مطـالب نی مورد ادر ". است دهیسه اصل خود گنجان   

 و مرحلـه سـوم      کی مرحله دوم ،گفتار ن    کی ن شهیرحله اول کمال اند   م "زاداسپرم"مثلا در   . میخوریبرم
 ـ و Vohu vuhistem را بـه  ی زرتشتکی است که ی لذت بخشفهی وظی درستو  استکیکردار ن  ای
 نیبهتـر  ( Vohu vuhistem بـه  گرددی راه است که او قادر منی و تنها از ارساندی میکی ننیبزرگتر

. نامنـد ی م"اشـون " را ی راستروی و پخوانندی م"یی اشو" را ی راه راستانی زرتشت امروزه. رسدب) یزندگ
 ـ جـه ی درنت ی و اخلاق  ی و روح  ی جسم ی اَشا را محدود کرده اند به پاک       ی کلمه معن  نیآنها درا   برتـر   ی معن

 مانده ياار بج به آثدی کلمه که بانی برتر ای کردن به معندای پی دسترسي اش گم گشته است ، برا یعرفان
  .از آذرباد مهراسپند مراجعه کرد
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  ) :سپنتا مینو و انگره مینو(دوگوهر همزاد
 انگـره مینـو ، کهتـرین      – اهریمن ، سـپنتا مینـو        –در مورد دوگوهر همزاد و روشنتر بگویم اهورامزدا         

 آیـین زرتـشت   پرسشها و نقدهاي بسیار دارم که نوشتار را به درازا می کشاند و هم اکنون هدف بر نقد                
ندارم بلکه خوانندگتن گرامی باید نخست با آیین زرتشت نیک آشنا شوند و سپس به نقد آن بپردازیم ،                   
  در اینجا ناگزیر تنها به نقل قول باورمندان زرتشتی میپردازم تا در آینده که بدان بیشتر خواهم پرداخت؛

 ، درخشش تقدس،واقعیت سازندگی و به گونـه         سپنتا مینو ،روان افزاینده ، نماد اهورایی ، گوهر نیکویی         
سپنتا مینو تجلی اندیشه و تجسمآفرینندگی اهورامزدا،نماینده و        .اي کلی فروزه آفرینش اهورامزدا است     

در سنت زرتشت سـپنتامینو دو اندیـشه را مـی    . سپنتا به چم اَب هیوزنیک است.همکار اهورامزدا است  
ند و هرآنچه در راه خداست، دیگري اندیشه فراوانـی ، رشـد و     یکی اندیشه و وابستگی به خداو     : رساند  

در معناي نخست سپنتامینو کمال و خوبی خدایی را در جهان برونـی ، و در معنـاي دوم ،           . سلامتی است 
سـپنتامینو نمـاد   .  جهان درونی آشکار مـی سـازد  –کمال و نیکویی و بخشندگی خدایی را در آفرینش      

زبان زرتشتی نوآوري ویرانگر را انگره مینو و نوآوري سازنده را سپنتامینو        در  .دهشمندي اهورامزدا است  
 به گونه اي  "روان" و   "اندیشه"در گفته هاي گاتها     . است   "روان" یا   "اندیشه"مینو به چم    . می خوانند 

ینـو  ستیز با سپنتا مینو ، در اندیشه ، گفتار و کردار ، همکاري با انگـره م             . ناگسستنی در هم آمیخته اند    
بد اندیش ، بد گفتار و بد کردار چون در راستاي انگره مینـو      .است، روان و اندیشه بد همان اهریمن است       

در کـار  ) اشا(چنین فردي برخلاف قانون پیشرفت.گام بر میدارد ،همکار اهورا نبوده بلکه دشمن خداست    
بپردازم و پس از آن به سراغ بـن         در اینجا ناگزیرم بار دیگري به پیوستگی سپنتامینو با اهورامزدا           . است

  نوشتار که همان سپنتا مینو و انگره مینو است خواهم رفت؛
شاید همه معانی و برداشتهایی که از سپنتا مینو در بالا آمد ناشی از آن باشد که پژوهشگران و زرتـشت        

ي این ما هستیم کـه  شناسان هنوز پی به مفهوم واقعی این واژه آنجور که باید و شاید نبرده اند به هر رو      
باید با پژوهش ها و در همپرسی قرار دادن نگر ها درست ترین را برگزینم، باري، اهورامزدا بـا انکـه بـا                       

همان گونه که اهورامزدا و شـش       ! سپنتامینو در خوبی ها، سازندگی ها و بخشندگی یگانه ، یکی نیستند           
. روزه ها سپنتا یعنی مقدس و فزاینده هـستند        همه ف .فروزه بنیادي با او یگانه هستند ولی یکی نیستند          

) agent(سپنتامینو یک عامل  .فورزه هاي اهورامزدا در سپنتا مینو و آفرینش ، تظاهر خارجی می یابند            
او یـک حالـت و یـا    . بین جهان دگرگونی ناپذیر مینوي و یا دگرگونی پذیرمادي اسـت          ) واسطه(میانجی  

نی اهورامزدا ، که خوبی و فراوانـی و سـازندگی را جلـوه و               چگونگی است بین جهان برونی و جهان دور       
بنا به تعریف در جهان مینوي ،سپنتامینو، مخالفی ندارد ولی در جهـان مـادي               .تحقق خارجی می بخشد   

مخالف آن با فقدان آن ظاهر می شود روشنتر بدین گونه است که در جهان اهورایی همه نیکی است پس        
ان ما که مادي نیز هست سپنتا با ضدي چون انگره روبرو می شود حال چرا      بدي مفهومی ندارد اما در جه     

با از بـین  : سپنتامینو و انگره مینو .  انگره در این جهان پیدایی میباید و چگونه در آینده پی خواهید برد      
 ـ             وان رفتن تمیز فلسفی بین خداوند و و سپنتامینو در اوستا جوانتر و با در هم آمیختن سپنتامینو بـه عن

فروزه اهورا مزدا با خود اهورامزدا در مفهوم جهان دورنی ، و با اشتباه بین یگانگی و یکی بودن ، راه براي 
تبدیل انگره مینو به اهریمن که در اوستاي جوانتر شاهد آن هستیم ، باز شد و اهریمن به صـورت یـک                   

متـون  .ه دوگـانگی آفـرینش داد   آفریدگار ظاهر گردید ، فلسفه دوگانگی اخلاقی جاي خود را به فلـسف  
 می خواند به چم شکل دهنده با برنده است ،یعنی آنچه            "ثوِرِرشتار"اوستایی سپنتامینو و انگره مینو را       

که به رفتار آدمی شکل الگو می دهدبه این ترتیب انگره مینو یا اهریمن چیزي جز سرپیچی از قانون اشا          
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سـپنتا و انگـره دو قطـب مخالفنـد ، یکـی معـرف       .رامزدا نیست ، قانون ابدي اهورامزدا و مخالف با اهو   
زرتشت . آفرینندگی ، بخشندگی و مهر و دوستی است و دیگري معرف ویرانگري و کاستی و فرومایگی                  

در .... روشن   شهی با اند  دیشیندیب.  با گوشها آنچه بهتر است       دیبشنو« :خود در گاتها در این باره میگوید        
 ـ ، گفتار و کردار ، بهتر و بدتر ، در اند           شهی در اند  اددوگوهر همز آغاز آن     ـن. هـا آشـکار شـدند   شهی  کی

   )3-2 بنر سنای( ».شانی نه بد اند،دندی راه درست را برگزشانیاند
  

  :بهشت و جهنم 
 باور به بهشت و جهنم در آیین زرتشت گاهی بـه دو دسـته بخـش میگـردد کهتـرین هـردو را بـراي                  

مى گویند که ادیان سامى بهشت و       .د تا خود باخرد خویش به ادگري بنشینند       خوانندگان بازگو خواهم کر   
 ـ   مجهنم را از دین زرتشت بر گرفته اند ، نیاز مى بین      . یم که دیدگاه زرتشت را در ایـن بـاره بررسـى کن

آیین خود مى گوید که اهورامزدا هستى را بر پایه ى یک قانون ثابت که در سرشـت   زرتشت در سرود نو 
زرتشت این قانون سرشتى اهورایى را که در آفرینش جارى است ، اشا یا راستى نام . فریده است اوست آ

آنکه نخستین بار به روشنایى جهان هستى اندیشید و از خرد خویش قانون راستى را بیافرید              « :گذاشت  
 کیهـانى همـان     پس اشا یا نظام    )7 کرده 31گاتا یسنا   (».و با چنین میزانى اندیشه ى نیک را نگهبان شد         

قانون یا نظم است که هستى بر پایه ى آن به وجود آمده و بر همان پایه مى چرخد ، بر بنیان قانون اشـا                       
انسان با توانایى ویژه که اندیشیدن نام دارد در درون هستى پاگرفته است و همین تـک ویژگـى او را از           

ه ى اندیشه و خرد افزاینده اسـت ،         خداى زرتشت آفرینند  . موجودات دیگر هستى متمایز ساخته است       
از آن تو بود آرمیتى ،     اى اهورامزدا «.انسان که آفریده اوست داراى خردست و در گزینش خود آزادست            

نیز از آن تو بود ، خرد مینوى جهان ساز ، آنگاه که تو او را گزینش راه دادى تا به رهبر راستین بگرود یا                    
   )9کرده 31گاتا یسنا ( ».به رهبر دروغین 

 مسئول و پاسـخگوى گـزینش       - 3   آزادى گزینش دارد   - 2   مى اندیشد  - 1 : پس انسان اهورا آفریده     
  .خویش است

او با رایزنى با خرد خود ، یکى از راه    راه نیک و راه شر یا بد ؛        رو در روى چنین انسانى دو راه موجودست       
امان مى یابد هیچ نیرویى او را هل نمى دهد بلکه در این گزینش که بر اصل اختیار س    . ها را بر مى گزیند      

پس اختیار مسئولیت مى آفریند ، و انسان در برابر گزینش راه خوب        . تعین کننده ، خرد و اختیار اوست        
از اینجا پاى سرنوشت به میان مى آید ، سرنوشت آدمى از این دیدگاه برآیند آزادى            . یا بد مسئول است     

ل آید و چه بد، پس به زبانى دیگر آنچه را کاشتى درو کرده بر مـى دارى ،              چه خوب حاص  . گزینش است   
غم و . شادى خرمى و سرفراز زیوى که ترانه ى وجدانست برآیند کاشت و ساز نیکى و نیک کردارى است 

 -1292( سعدى شیراز .اندوه ناخواسته که وجدان را چنگ مى زند ره آورد بى کم و کاست کردار بداست       
/  هر که در مزرعه ى دل تخم وفا سـبز نکـرد             : سخن گاتایى را در قالب شعر چنین مى نمایاند        )  م   1210

  زرد رویى کشد از حاصل خود گاه درو
نمایى مى دهد گویى که نخست گاتا را خوانده و سـپس سـاده و جـارى             )  م   1320-1389( حافظ شیراز   
   نور چشم من به جز از کشته ندروىکاى /  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر :سروده است 

 :این مهم را بیان کرده اسـت )  م 1906 -1941( و چه زیبا بانوى فرهیخته ى ادب پارسى پروین اعتصامى       
  )پژواك(کار بد و نیک ، چو کوه و صداست  / هر چه کنى کشت همان بدروى
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 مرا مجروح و خونین کـرده  خارهایى که درو مى کنم نتیجه ى بذرى است که خود کاشته ام ، آن خارها             «
 -اند ، چه خوب اگر از قبل پیش کرده بودم که نتیجه ى چنین بذرى چه خواهد شد؟بى گمام تن و جان                       

ى به آن پاداش آرمانى خواهند رسید که در گزینش آزادنه خود ره نیک را برگزیده و بـا مـنش نیـک و                 
 آبادانى و نو شدن جهان است به پـیش بـرده    برخوردارى از پرتو اشه خواست اهورامزدا را که برآیند آن         

از دیدگاه گات ها اگر بخواهیم تعبیرى از بهشت و جهنم داشته باشیم همانـا  ) 14 بند  24یسنا هات   (».اند
چو نى و چگونگى روحى و روانى آدمى است به همین دلیل نمى توان آنرا در ظرف مکان و زمان جا سازى 

ود آورد ، بر این اصل روان نیک اندیـشان ، نیـک گفتـاران ، نیـک        کرد تا مرزى و حدودى براى آن بوج       
کرداران با شـادى و شـادکامى کـه برآینـد خـشنودى وجـدان اسـت بـه سـرزمین مـنش نیـک یـا                       

Dangheuish Demana Manangha نکته ى شایان نگرش این است کـه بـرخلاف   .  مى روند
 نیک یا جهان پاکى و راستى خارج از ظرف و           دین هاى سامى و وندیداد و اردایویراف نامه سرزمین منش         

حالت روحى و روانى است یا به شکل خشنودى وجدان کـه شـادى               :مکان و زمانست یا به عبارت دیگر        
بهشت و جهنم وندیداد و ارداویـراف     . ترجمان آن است یا ناخشنودى که نشانه اش اندوه بى پایان است             

، دین زرتشت را در واژگان خردبار گات ها بجویید ، بهشت     نامه را هرگز به حساب دین زرتشت نگذارید         
 اما در مقابل این دیدگاه که از آیین زرتشت تعبیر  !و جهنم حاصل کشت ماست و این جهانى است و بس            

می شود به تعبیر دیگري نیز بر میخوریم که جهنمی را که در ادیان سامی شاهد آن هستیم را پیش روي          
   ؛ خود میبینیم بدین گونه

سنت، خبر از   .نیز متضمن اشارات رازگونه است    » آمیختگی«شرح گاتها درباره پایان گرفتن دوره یا عصر         
ایزدان که از انبوه پیروزي هاي کوچک یک یک آدیمـان روزمنـد و   .نبردي همه جانبه و هولناك می دهد 

امشاسپندان به جنـگ  .ند توانا شده اند ، نیروهاي بدي و پلیدي را در کارزاري سهمگین در گیر می نمای             
 ، آنگـاه کـه از دو سـپاه    44-15در یـسناي  .تن به تن با دیوان ایستاده ، آنها را نیست و نابود می سازند 

به آن زمـان    « نیز که می گوید      48 -1شاید در یسناي    . ناسازگار سخن می گوید مراد همین رویداد است       
وحـشتناك اشـاره دارد کـه بـا آن در فرجـام      باز به همین درگیري » . پیروز شود"دروج" و   "اشه"که  

اشارات زرتشت به لحظات آخرین نبرد، روشـنتر و  . شناسی و روز نبر سوشیانتها ، بیشتر آشنا می شویم     
آزمایش با عذاب جسمانی نهایی و عظیم که گیتی را پالوده می سازد دقیقا وصف شـده                 . آشکار تر است  

ي خواهد شد تا همه جهان مادي و همه بشریت ، چه آنها که رودي عظیم و پهناور از فلز مذاب جار     . است
هنوز زنده هستند و چه انبوه بسیار وسیع تر ارواح در گذشتگان ، از فردوس و دوزخ  دوبـاره در دنیـاي        
مینوي جمع می شوند و در این رود پهناور فلز مذاب ، غسل تعمید می یابند و این همانندي است که هم             

 شاهد آن هـستیم از اینـرو در بنـدهش مـی     "ورنگه" یا "ور"می و هم در آزمایش در جهنمِ  ادیان سا 
سـپس  .پس آریامن ، ایزد فلز ، کوهها و دره ها را به آتش بگدازد ، و بر زمین رودگونه بایستد               « : خوانیم  

 در شیر اورا که پرهیزکار است، آنچنان در نظر آید که.همه مردم را در فلز گداخته بگذارانند و پاك بکنند
است ، ان گاه او را ، به همان آیین، در نظر آید که در فلز گداخته همـی           ) بدکار(اگر دروند . گرم همی رود  

زرتـشت در  » پس بدان عشق بزرگ، همه مردم به هم رسند ، پدر و پسر و برادر و همـه دوسـتان                  . رود
ه را خـواهی آزمـود و پـاداش و     تو با آذر فروزان و آهن گدازان هردو گـرو         « :  می گوید    9 بند 51یسناي  

رنج و زیان دروند را و شادمانی و : پادفره خواهی داد و نشانی از این فرمان در زندگی خواهی گذاشت که     
همچنین براي تاکید بر موضوع بالا و نمود جهنم و بهشت با همه خوبی ها و عـذاب           » .سود ، اشون راست   

ام از این گناهکاران در نمیابند که کامیابی همانگونه که      هیچ کد « :  میگوید   31 - 7ها زرتشت در یسناي     
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و پس از » .  به کار کوشش باز بسته است–زندگی به ما  آموخته و بدان سان که با آهن گدازان گفته شده 
روانهاي آنان به کالبد هاي معد جسمانی یافته . این آزمون آخرین است که نیکوان سعادت مند می شوند    

.  اینکه زمین باز سازي شده به حال نیکی آغازین ، در شادي و سعادت جاودان بسر برنـد                می پیوندد ، تا   
در دوره ساساناین چنین برداشت کردند این آزمون فلز بدین خاطر است که انسانها پاك شـوند تـا بـه                     

جام ملکوت بروي زیممن راه یانبد به هر روي این رسمی است که پیش از زرتشت بروي متهمان و پاکان ان
براي اینکه باور به بهشت و جهنم کامل گردد لازم اسـت در  . می شده تا گناهکار از پاکان تمیز داده شود     

مورد میسوان نیز توضیح اندکی را بیاورم البته این باورها گاها دستخوش تغیرانپتی شده اند و و ما بایـد                 
  .سخنان گاتها را سند کار خویش قرار دهیم

   :سوانَیم
 آمـده  سوانیهمستگان در متن اوستا به صورت م   . برزخ است  ای و همان همستگان     کسانی شهی هم درچم

 ـهم« به   ي پهلو ری تفس ودر. است ختهیآم» گاتو« با واژه    روزهی و س  دادیودر وند  درچـم  »  سـوذگاس  شکی
 اوستا بوده، از همـستگان      زدهمیس) کتاب(=در سپندنسک که نسک   . ترجمه شده  یشگی سود هم  گاهیجا

 ـ کردار ن  ی که در زندگان   شمردی بر م  یو آن را آرامگاه کسان    نام برده شده،    بـوده  کـسان ی و بـد آنهـا   کی
 ـ آنـان کـه ب     نخـست « : نام بـرده شـده       مردم صراحتا از سه طبقه      زین1 بند   33 يسنایدر  .است  و  نیدی

 ختـه ی و بد آم   کی به ن  شانی که کارها  یسوم کسان .کوکارندین،ونی راست نی آئ روی که پ  یدوم آنان .گناهکارند
 ی کردارشان گاهی که کردارشان در زندگی کسانيوا. بهشت و بدکاران دوزخ استکوکارانی نيسزا.ستا
 ـ در ». آنها در همستگان استي جاه و نه در دوزخ،بلکندی بد است ،نه در بهشت درآی و گاه کین  يسنای

ش را  زشت منش است و ازکـردا و گفتـار خـود وجـدان    ی و گاهکی که گاه ن یکس«: آمده است  4 بند   48
 منفرد نی مزدا،در روز واپسي تو ای که به حکم ازل    ی کس نی ساخته،چن شی هوا و هوسو خواهش خو     عیمط

 ـ اوستا،م ،دری مردمـان  نی به ثواب و گناه استکه محل چن       ختهی کردار آم  نی به هم  نگر».خواهد شد   سوانی
ــنام ــم هم دهی ــه درچ ــده ک ــ ش ــسانی شهی ــدی مک ــستگان.باش ــه  هم ــه منزل  Purgatoire ب

 ست،ی نه شا  ستیرافنامه،شاینوخرد،ارداوی م در . و برزخ مسلمانان است    ک،ی کاتول انیسویع)رافبرزخ،اع(
  . واژه همستگان آمده استزیک،نینیدادستان د

  
  :فرجام شناسی 

  ):سود رساننده( انتیسوش
 ـدر د .  آمده اسـت   نی د يشوای درچم رهاننده است؛وگاه درچمِ پ     انتیسوش  ـ بـه هر   ی زرتـشت  نی  از  کی

 انی سخن به مانتی سوشنی و غالبا آخرانتهایدر اوستا مکررا از سوش. گفته شده است انتیموعودان سوش 
 سـال  زار هکی سه موعود که از اعقاب زرتشت اند و هرنیا. خواهد بودزیآمده که پس از ظهور او رستاخ   

مـادر   نـام  زیون.  شده اندادی مرتبا شتی نی فرورد129،128 ي ظهور خواهند کرد در بندها    يگریپس از د  
 مفرد آمده سخن از اَستوت اِرِت انتی از اوستا که سوش  ییدر جاها . مندرج است  141 ، 142 يآنان در بندها  

 یختـه،جهان ی برانگ زی رسـتاخ  ي اهورامزدا است که از ظهـور و       دهی آفر نی و آخر  انسی سوش نی آخر یعنی
 هامون خواهد اچهینار در در کنی زمرانی و دو بردادرش از خاور ا انتیظهور سوش . خواهد آمد  ي رو يمعنو

 کـر ی که مظهـر و پ     یاستوت ارت درچم کس   .کنندی م یفروهر از آن نگهبان   9999 که   ي ا اچهیبود همان در  
 ـ نی فـرورد  128و129دربنـد   .قانون مقـدس اسـت      اسـتوت ارت را    نی پاکـد  فروهـر « :میخـوان ی م شتی

که به سراسـر جهـان       انتی جهت سوش  نیواز ا . خواهد شد  دهی نام روزگری پ انتی که سوش  یکس.میستائیم
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 ری فناناپـذ کـر ی اسـت پ ی جهت استوت ارت که آنچه را که جسم و جان          نی از ا  دی سود خواهد بخش   يماد
    »]آدم[  مقاومت برضد دروغ جنس دوپاي از برادیخواهد بخش

 ـ« اسم را نیامروزه ا .پروراندی است که قانون مقدس را م      یکس) یمعن(= اِرته درچم  تیاوخش  ـ »دریاوش  ای
 ـا. پروراننده نماز استای ندهی که فزای نمِنگه،درچم کستی موعود ،اوُخشنینام دوم .ندی گو »دریهوش«  نی

 ـ ای دری عهد اوش  در .ندی گو »درماهیهوش «ای »درماهیاوش«نام را امروزه      بـه سـرکار     ی ،پادشـاه  دری هوش
 يد و در دادگـستر  را نجات خواهـد دا رانی پادشاه که انی،ا)1(خواهد آمد که او را بهرام ورجاوند خوانند    

 ـچنانکـه ملاحظـه م    . اسـت  یانی خواهد رساند،از پشت پادشاهان ک     ياری را   دریهوش  ـ در مزد  شودی  سنای
 ظهور زرتـشت  رای دارد ،زیانی با سلسه کی ارتبات تمامی زرتشتنی و در هر زمان و به هر حال ،د   شهیهم

 نی درشی اند که در رواج و پذبوده و آنان بوده) شتاسپ؟یو=گشتاسپ(یانی سلسله کیدر زمان فرمانروائ
 که شرحش توسط اسـتاد    ی به نیی پور گشتاسپ در رواج آ     اریهمانند اسفند . داشته اند  ي همکار امبریبا پ 

  . شده استانیسخن ب
  : موعود استوت اِرِته خواهد بودنی و آخرنیسوم
ا شسته آبستن خواهد در هامون خود ر)2( از خاندان بهروزي ازهی هزاره دوشنی ،در دوازدهماتی روا برابر

 رسد امانـت  ی سالگی به جهان خواهد نمود ،چون به سي اهورامزدا رودهی آفرنیانت،آخریشد از او سوش 
 ـیمنی بد اهر ي دروغ و کارها   ویاز ظهور او د   . به او واگزار شود    سنایرسالت مزد   نیدر فـرورد . گـردد ابود ن

 ـک–دم  آنی اوستا معمولا ابتدا به فروهر نخستي بخشهای و برخ  شتی  ـ درود فرسـتاده م ومرسی  و شودی
 ـ آی فرود منی که به زم  ي فروهر نی و آخر  سنای موعود مزد  انتی سوش نی تا به آخر   بیسپس به ترت    در .دی

 ـ قانتی با سوش  زی آمده که در رستاخ    انی سخن بم  ییسنت از جاودانها    خواهندکرد،ماننـد اَشَـوزنگهه   امی
 ـ  مـان ی پـشوتن، گرشاسـپ، نر     خـسرو، ی ک  گودرز، و،ی توس، گ  ث،ی اغر ،ی نرس ،یپسرپوروداخشت  ی و حت

 آمـده اسـت کـه پـشوتن جاودانـه بـا        نکـر ی د در ).اریبرادر اسفند ( چهر سردار لشکر پشوتن    دیخورش
ودر بندهِش . از کنک دژ به در آمده و قادر به نو کردن جهان خواهد بودروانشی و پ ارانیصدوپنجاه تن از    

 پس« : آمده شتی ادی زام 98 تا   88 يدربندها. شمرده شده اند   تانی سوش ارانیپانزده مرد و پانزده زن از       
 ظفـر  کی و گفتار و کردار نشهی آورد اندي پر از عدل و حکمت گردد،سعادت رو       یتی گ انسیازظهور سوش 

 ـ به دروغ چ  ی از دروغ پاك شود، خشم نابود گردد،راست       ابد،جهانی  ـ آری  ناپـاك از مـنش پـاك    د،منشی
 ـر بگ منی را برانـدازد،اهر   ی و تـشنگ   ی گرسنگ يوهایو خرداد د   امرداد   ند،امشاسپندانیشکست ب   ».زدی

  : آمده26 يسنای 10 در بند نیهمچن
 انی پاك پارس  ي توانا کی ن يهمه فروهر ها  .میستائیفروهر زنان پاك را م    .میستائی مردان پاك را م    فروهر«

 ي و سرشار از شاد    کی ن ی زنگ انتی از آمدن سوش   پس ».میستائی را م  روزگری پ انتی تا به سوش   ومرسیرا،ک
 باور به سوشیانت را در گاتها آنچنان که گفته شد نمیبینیم    . و پاك خواهد بود    زگاریدر انتظار مردمان پره   

بلکه زرتشت از واژه سوشیانت به معناي شخصی که به جامعه و آدمی سود میرساند نام برده است اما بـا            
یحیت و از همه مهمتر ابـداعات موبـدان چـه        برخورد آیین مزدیسنا با آیین هاي همچون یهودیت و مس         

ساسانی و چه پیش از آنان ، این مفهوم دگرگونه گشت و به معناي امروزي موعود آخر زمان که در دیگـر    
  .ادیان نیز وجود دارد در آمد

-----------------------  
 ـدهم از هند نو هزاره انی از آمدن او در پا    یسنی مزد نی که در د   انیانی است از دوده ک    یپادشاه.1  داده دی

  . آمده استانی از او سخن به م»سنیزنده وهومن «و » بندهش«در .شده است
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 ـزگاری پارسا و پره   ینام خاندان . 2  ـ از ایزگانی و خداپرست که در سه هزاره،دوش  اچـه ی خانـدان در در نی
 بـه   وسنگی نر زدی ا لهی که به وس   – خواهد کرد و از نطفه اشو زرتشت         یآب تن ) هامون(انسهی ک ای انسویک
 ـا. آبـستن خواهـد شـد      –سپرده شده   ) دیناه( آب   زدیا  ـ نی  ـی مـادران اوش   زگانی دوش  و  درماهیدر،اوش

  . خواهند بودانسیسوش
در پایان این نوشتار چند توضیح را لازم می دانم ، هرجا سخن از خدا آمده است منظور اهورامزدا است       *

 ام هرگز به هدف بی احترامی نبوده چراکه ما یک شخصیت و اگر در جایی تنها از نان زرتشت سخن گفته
امیـدوارم در ایـن   . را بررسی می کنیم و کاري به صفتها نداریم شخصیت و گفتار و کردارها مد نظر است    

  .نوشتار که تنها باورهاي آیین مزدیسنا را بیان کردم توانسته باشم برآگاهی خوانندگان افزوده باشم
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